
جهان سرخپوستىِ خیال باز
یادداشتى بر رمان «خیال باز» نوشته  احمد حسن زاده/ نشر نون

 میشل اوباما در کتاب «نورى که همراهمان است» 
که شما ترجمه آن را براى نشر «نسل نواندیش»  برعهده 
داشته اید، در روایت تجربیات و خاطراتش به عنوان یک 
مادر، دختر، همسر و دوست، از استراژى ها و کارکردهاى 
عملى اى مى گوید که مى توان در شرایط سخت و نامطمئن 
دنیاى امروز از آن بهره جست. در وهله نخست، از ارتباط 
این اثر با کتاب «شدن» که پیشتر از او به چاپ رسیده 

است، بگوئید.
کتاب «شدن» به سه بخش تقسیم مى شود: «من شدن»، 
«ما شدن» و «بیشتر شدن». «شدن» روایتى از کودکى میشل 
اوباما، جوانى، بزرگسالى و تجربیات او به عنوان بانوى اول ایالات 
متحده است. در کتاب «نورى که همراهمان است» میشل اوباما 
از دوران کودکى خود که سرشار از بلاتکلیفى، تجربه بیمارى 
پدرش، ورودش به دانشکده حقوق، آشنایى اش با اوباما، ورود به 
کاخ و خروج از کاخ سفید و دوران کرونا صحبت مى کند. وى  معتقد 
است کافى ست نور خود را بیابیم تا بتوانیم از قدرت آن بهره ببریم. 
میشل اوباما در تازه ترین کتاب خود قصه هاى شخصى اش را در کنار 
توصیه هایى عمیق و شنیدنى  قرار مى دهد و  حاصل این کار، کتابى 
است که خواننده را به وارسى مجدد زندگى خود تشویق مى کند تا 
بتواند آنچه را که در زندگى به او شادى مى بخشد پیدا کند. نویسنده 
وعده مى دهد در ادامه خواننده با کمک روابط معنادار، عمیق و 
سازنده با دیگران، از پس جهان پرتلاطم بیرون، به خصوص در عصر 
کرونا، بربیاید و وقتى بدانیم که این ها را نه یکى از آن سلبریتى هاى با 
اعتمادبه نفس، بلکه زنى نوشته که همیشه از ظاهر خود ناراضى بوده 
و دائم از خودش مى پرسیده «آیا من به اندازه ى کافى خوبم؟» و در 
جمع از شدت استرس عرق مى کرده، آنگاه اشتیاق مان به خواندن 

این تجربه ها و بینش هاى همراه آن بیشتر مى شود.
رویکردهاى میشل اوباما در این اثر چه مناسباتى با چهره سیاسى 

و حقوقى او به عنوان وکیل و بانوى اول وقت آمریکا دارد؟

در این کتاب میشل  اوباما با لحنى صمیمى تجربه  خودش 
از دوران  ناراحتى، بلاتکلیفى و افسردگى و تنهایى دوران کرونا 
پرده برمى دارد. کتاب بیشتر جنبه ى روانشناسى دارد تا سیاسى 

و حقوقى.
او معتقد است که هر شخص مى تواند قدرت را از درون 
تفاوت هاى خود کشف کند و در ادامه اصولى را براى انطباق 
موفقیت آمیز با تغییر ارائه مى دهد. از این منظر میشل در 
برابر چالش هایى که افراد اجتماع با آن دست و پنجه نرم 

مى کنند، چه راهکارى ارائه مى دهد؟
کتاب هاى میشل اوباما با استقبال بسیار گسترده اى در دنیا 
روبه رو شده و  به 24 زبان ترجمه شده و رکورد فروش در دنیا را 
شکستند که او نخستین بانوى اولِ آمریکایى آفریقایى در تاریخ 
ایالات متحده  آمریکا بوده است. میشل اوباما، در کتاب هایش، 
از حقایق روشنى سخن مى گوید که ریشه در باورهاى عمومى 
انسان ها، رشد و بالندگىِ زنان، تجربه هاى شخصى و ستم و تبعیض 
جوامع رنگین پوست دارد. او حلقه دوستانش را به عنوان میز 
آشپزخانه تعریف مى کند و به همراه دوستانش آشپزى کرده، بیرون 

رفته، بافتنى کرده؛ هرکارى که تنش را از او مى زداید.
مى توان از شوخ طبعى به عنوان یکى از ویژگى هاى 
این اثر یاد کرد. به نظر شما این نوع روایت چه تاثیرى بر 

باورپذیر بودن اثر دارد؟
شکستن سد و مانعِ غیر قابل باور بودن میان نویسنده و مخاطب، 
افزایش هم ذات پندارى و دل نشینى بیشتر مطالب به خاطر همین 

لحن شوخ و بلاتکلف نویسنده اتفاق افتاده است. 
میشل اوباما در این اثر به مسائلى همچون نژاد و 
جنسیت مى پردازد. اساسا نگاه او به تاثیر این موارد بر 

دیده شدن و جسارت حضور اشخاص در اجتماع چیست؟
میشل اوباما از فائق آمدن بر تزلزل، اعتمادبه نفس، شکستنِ 
حدوحصرهاى اجتماعى و عبور از موانعِ دشوارِ زندگى مى گوید، و 
از غرور و سربلندىِ زنان و مادران، و رسیدن به عشق و آرامش در 
زندگى، موفقیت، اهمیت خانواده و احترام گذاشتن به بزرگتر ها. 
همانطور که اشاره شد؛ او بر این باور است که همه ما نورى 
همراهمان داریم که فقط کافى است در وهله  نخست آن را تشخیص 
دهیم؛ سپس به مرور تقویتش کنیم تا بتوانیم از آن بهره مند شده و 

به کمک آن در لحظات پرُتردید بر چالش هاى موجود غلبه کنیم.
 نویسنده در این کتاب سعى دارد تا انگیزه یافتن منابع 

شادى در زندگى افراد را در آنها بیدار کند و مخاطبانش را به 
گفت وگو در این باره وادارد. از این منظر شما مهم ترین پیام 

این اثر را چه مى دانید؟
در کتاب پرفروش و جذاب «نورى که همراهمان است» میشل 
اوباما مجموعه اى از تجربیات را در اختیار خوانندگان قرار مى دهد (و 
همانطور که از اسم کتاب برمى آید) افراد را تشویق مى کند تا نورى 
که همراهشان است را به روشى کارآمد استفاده کنند تا بتوانند 

مسیر شدن را با قدرت ادامه دهند.
با توجه به استقبال مردم جهان از این کتاب، به نظر شما 
چقدر در بازار کتاب ایران خلأ چنین آثارى حس مى شود؟ 
چرا چهره هاى مطرح ایران از نوشتن کتاب هایى راجع به 

زندگى خود چندان استقبال نمى کنند؟
متاسفانه این خلأ، همچون خسارت بزرگى است. شاید علت این 
امر، فاصله اى است که بین مردم و سیاستمداران در جامعه وجود 
دارد و آنها را با یکدیگر غریبه مى کند. براى مثال میشل اوباما مدام 
در مصاحبه ها و برنامه ها حضور فعال دارد، در شبکه هاى مجازى 
حضور گسترده دارد، به عبارتى با افراد ارتباط نزدیکى دارد، اما در 
ایران اینگونه نیست. ما با افراد سیاستمدار، مدیران موفق، رابطه ى 
نزدیکى نداریم و چندان در برنامه هاى مختلف شاهد حضورشان 
نیستیم. فقط سلبریتى ها هستند که برخى از آنها هم - خیلى عذر 
مى خوام از این لغت استفاده مى کنم- با صحبت هاى خاله زنکى و راه 
انداختن جنجال، سعى مى کنند کنجکاوى مردم را بر انگیزند. البته 
آنها هم رابطه شان با مردم در سطح مى ماند و هرگز عمق نمى یابد؛ 

چون خودِ اصیلشان را به نمایش نمى گذارند.
اگر افراد موفق ایرانى در هر صنفى دست به نگارش کتاب ببرند، 
اگر خود اصیلشان باشد، اگر معرفى و تبلیغات خوبى در جهت 
شناساندن شخص صورت بگیرد، آنگاه افراد بسیارى کتاب را 
مى خوانند. به همین خاطر چون در زندگى نامه مسائل شخصى 
و همچنین برهه اى از تاریخ، مسائل مهم و سیاسى ذکر مى شود 

مى تواند کتاب غنى اى باشد.

اخبار کتاب

مها دیبا
داستان نویس و منتقد

Regional)، یا ادبیات اقلیمى را  novel)منشــا رمان منطقه اى
مى توان در نوشــته هاى نویســندگان ایرلندى و اسکاتلندى 
در قرن نوزدهم جســت وجو کرد. اینگونه رمان ها به زندگى 
مردم منطقه اى خاص در خارج از یک کلان شهر مى پردازد و 
آداب و رسوم، ســنت، گویش و مناظر طبیعى آن منطقه را به 
تصویر مى کشد و نویسنده در همین بستر قصه  اصلى خود را 
که مى تواند پى رنگ هاى سیاسى و اجتماعى و... داشته باشد، 
به لایه هاى داستانش تزریق کند. در ادبیات جهان نمونه هاى 
موفق زیادى از این نوع را شــاهدیم به طور مثال: کشتن مرغ 
مقلد اثر هارپر لى و بازگشــت بومى از تامس هاردى دو نمونه  

موفق آن محسوب مى شوند. 
خوشــبختانه جهان ادبى ایران هم از این مهم عقب نمانده و 
نمونه هاى بى نظیرى از ادبیات اقلیمــى را در کارنامه خود به 
ثبت رسانده اســت، به گونه اى که در چهار سوى ایران زمین 
آثار درخشانى چون الماس مى درخشند. محمود دولت آبادى 
با کلیدر در شمال شرق، درویشیان با سال هاى ابرى در غرب، 
دانشور با سووشون در شیراز و احمد محمود با همسایه و دیگر 
آثارش نمونه هاى موفق این نوع ادبیات محســوب مى شوند. 
داستان هایى که قادر بودند مخاطب را از خانه و شهر خود جدا 
کنند و همراه خود به سرزمینى ببرند که نزیسته و ندیده اند. 
تمامى این آثار قدرتمند در بازه  زمانى ایران دهه  بیســت به 
تصویر کشیده شده و در دهه هاى پنجاه تا هفتاد چاپ شده اند. 
آنها ما را با آدم ها، فرهنگ ها، طبقات پایین دســت، اتفاقات 
سیاسى و اجتماعى دوره هاى زمانى ملتهبى از تاریخ وطنمان 

آشنا مى کنند. این پتانسیل آفرینندگى 
در میان نویســندگان نسل دو و سه 

داستان ایران بسیار قدرتمند بوده 
اما در سال هاى بعدتر و نسل هاى 
دیگر نویســندگان ایرانى، این 
موضوع کمرنگ و به مرور جاى 

خودش را به داستان هاى کم جان و غالبا 
آپارتمانى با فضاى شهرى داده اند. داستان هایى که 

ممکن است ایده هاى جذابى داشته باشند اما یا در قصه لنگ 
زده اند یا عموما حرف جدیدى براى گفتن نداشته اند و خواننده 
را در همان آپارتمانش محصور کرده اند و دیگر روح مخاطب 
به ســرزمین دیگر و آدم هاى دیگرى ســفر نکرده و آرام آرام 

علاقه مندان به ادبیات ایرانى را دلسرد کرده است. 
احمد حســن زاده از معدود نویسندگان نســل پنجم ادبیات 
ایران است که از همان شروع کارش با چاپ مجموعه داستان 
مستر جیکاك و بعد هم مجموعه داستان آه اى مامان در دهه  
نود شــروع به خلق ادبیات اقلیمى با رویکردى مدرن مى کند 
و مستقل از خیل نویسندگان هم نســلش یا نسل هاى قبل 
با نوشــتن از جنوب و بام نفــت ایران، گچســاران، مخاطب 
داســتان هایش را پرواز مى دهد به ســرزمینى کــه به زعم 
گفته هاى خود نویسنده در مصاحبه هایش، استعاره اى از ایران 
کوچک ماست. شهرى که هنوز قصه هاى گرم و زنده اى براى 

روایت دارد. 
رمان خیال باز اولین رمان منتشر شده از حسن زاده نمونه بارز و 
موفق ادبیات اقلیمى با رویکرد مدرن و بعضا جهانى در داستان 
ایران اســت، اما کار به همین ویژگى ختم نمى شود. ما با یک 
رمان مهندسى شده طرف هستیم که به تک تک عناصر داستان 
فکر شده و همه چیز در خدمت داستان به کار گرفته شده است. 

مخاطبان آثار این نویسنده 
از بزرگ تریــن ویژگى او، 
یعنى داشــتن زبان و لحن 
مخصوص به خودش آگاهى 
دارنــد. این نویســنده در این 
زمینه جهان زبانى و در عین حال 
ملموس و آشــناى خود را خلق و 
همه فهم است. ویژگى منحصر به 
فردى که خیلى از نویسند هاى ایرانى 
فاقدش هستند و صرف نظر از سوژه ها 
و قصه هاى خوبى که نوشــته اند، اما در 
لحن و نثر شبیه هم هستند و گویى همه را 

یکى نوشته است. 
کار به همین جا ختم نمى شود، چون مانورى 
که نویسنده در این رمان به نثرش داده و فرم 
محاوره اى زبان را به آن اضافه کرده، باعث شده 
تا گویش الیاس و دیگر شــخصیت هاى داستان یک 
همپوشانى منســجمى به کلیت قصه داده و همزاد پندارى با 
راوى داستان و زندگى او را به بهترین و قدرتمندین حالت به 
مخاطب القا کند و به بیان ســاده تر رئالیسم جادویى داستان 

کاملا باورپذیر به دل بنشاند. 
در خیال باز ما با خیال پســر بچه اى معلول، نه آن معلولى که 

پیش فرض ذهنى مان است، همراه مى شویم. 
 براى آدمى که بین هجده تا بیست و دو ســال سن دارهَ قدم 
مقابله نمیکنه. قَدم هشت ساله ست. اما قرار نیست این طورى 
بمونه.  با او وارد اقلیم جنوب و مشخصا گچساران مى شویم و 
این جاست که آرام آرام شاهد ساختن جهان مخصوص رمان 

مى شویم یعنى فضاى خیال الیاس. 
با خودم مى گم عاشقِ همین غافل گیرى دل دیوونه کن خیالم. 

خیال، اى جوونووم خیال. 
زمانى متوجه فضاســازى این عنصر انتزاعى در قالب کلمات 
مى شــویم که با راوى غیرعادى اش همراه مى شویم. کوچه به 
کوچه و محله به محله گچساران را مى گردیم. با شخصیت هاى 
زندگى او چهره به چهره مى شویم و از دل هر کدامشان بخشى 
از الیاس و زندگى پر مصائبش را مى خوانیم. با آداوود که کهن 

الگوى مرشــد داســتان را تداعى مى کند و تلاش مى کند با 
ظرافت و لطافت بى رحمى جهان را به شــاگرد غیرعادى اش 
الیاس بیاموزد، همسفر مى شویم. ما به عنوان مخاطب با مغز 
و ذهن نرمال زندگى سراسر رنج و محرومیت او را مى خوانیم، 
دردمان مى گیرد، دلمان پر از اندوه مى شــود، اما در واقع در 
خیال او داســتان زندگى اش را مى خوانیم و شاهد آن هستیم 
که آنقدرى که ما متوجه شرایط پر التهاب و سخت او هستیم 
خودش متوجه اش نیست و برعکس الیاس جهان را پرنورتر و 

آینده را سپیدتر مى بیند. 
مى دونم عزیزم، مى دونم که سحر، پشت شب هاى سیاهه. 

این پسر جادویى جنوبِ بهشتى، سرخپوست کوچکى است 
و گچساران ســرزمین آبا و اجداد ى اش. هر چیزى در جهان 
او حیات و شــعور دارد و قادر به تکلم اســت. او زبان پرنده را 
مى فهمد، حرف هاى سگش را مى شنود و در این میان گاهى 

هم صحبت مستر غم مى شود. 
مســتر غم هم بعدش مى گه:  اى نو، اى نو دَت یو آر الِون، بات 

دونت وُرى. وى آر امَیزینگ، وى اى بل تو چینج اوِرى تینگ. 
منم بهش مى گم با وجود تو و سگه مطمئنم که از پس هرچیزى 

برمى آم، نه مسترغم، نه، نگرون نیستم. 
آفرینش شخصیت هاى نا انســان در ادبیات ایران مسبوق به 
سابقه است. از همان رویش ادبیات مدرن هدایت با سگ ولگرد، 
بعدها گلشیرى در خانه روشــنان و بیژن نجدى در روز اسب 
ریزى پاى شخصیت ها و راوى هاى غیر انسان را به ادبیات ایران 
بازکرده اند، منتها جهان آنها محدود به داستان هاى کوتاه بوده 
و حالا حسن زاده در رمان خیال باز با جان بخشى به چوب سیگار 
پدر الیاس، بخش هایى از روایت داستان را به دوش او مى گذارد 
و در راستاى همان خیال پســربچه  آنورمال و نامتعارف آن را 

باورپذیر مى آفریند. 
مسترغم هم مثل خاله خمار، خاله مخمل، خاله دلبر و... همدم 
روزهاى تنهایى الیاس است و با آن زبان و لهجه  انگلیسى اش 
مرزهاى متعارف شــخصیت و راوى را خیلى قدرتمند درهم 

مى شکند. 
رمان خیال باز نامزد نهایى جایزه جلال آل احمد سال 1399 و 
تقدیر شده در جایزه ملى ادبى مشهد 1400، منتشر شده و در 

زمستان 1398، تابستان 1401 به چاپ چهارم رسید. 

مرگ به روایت زن

«زن نام دیگر تنهایى ســت» مجموعه  
شعر «فرزانه بابایى» اســت که «نشر 
سیب سرخ» در ســال 1399 به چاپ 
رسانده اســت. شعرهاى کتاب حاضر 
در ســه دفتر «پرنده از چشم هایش 
پرکشــید»، «پاییــز فصــل گــم 
شــدن پرنده هاســت» و «چنــد 
لحظــه بعــد پرنده هــا تیرباران 
مى شوند» تنظیم شده است. سه 

دفتر کم وبیش زبان مشــترکى دارند. شعرها 
اغلب روایت مدارند، زبان ساده و سالم است و کلمات متداول در 
شعر گفتارمثل اصلا، انگار و مثلا، کم وبیش در شعرها به چشم 
مى خورد. شعرها عاطفه محورند و با وجود اینکه شعرهاى دفاتر 
اول و سوم شعرهاى موفق تر و قوى ترى هستند، کتاب حاضر را 
مى توان مجموعه اى از شعرهاى به نسبت یک  دست با مضمون 
عاشقانه دانست. شعرها در دفتر اول کاملا عاشقانه اند و از این 
بین شعرهاى «از دریچه ى خیال»، «آبستن خیال»، «وقتى که 
از اردیبهشت حرف مى زنیم»، «سایه روشن اتاق تو» و «نیم رخ 
در آن عکس» شعرهاى محکم و موفقى هستند اگرچه مضمون 
شعرهاى «فرزانه بابایى» در دفترهاى دوم و سوم کمى تغییر 
مى کند، اما جهان بینى و زبان شاعر، نحوه  استفاده از عناصر 
شعرى مثل روایت و حتى فرم و ساختار در همه  شعرهاى کتاب 
کم وبیش مشابه است. در دفتر دوم، شعرهاى «یک نامه براى 
نســى» و «ما هم مردمانیم» که فارغ از دغدغه هاى شخصى 
شــاعرند و البته تعدادى شعر عاشــقانه  خوب مثل «تکثیر 
اردیبهشــت در شهر» به چشــم مى خورند. «فرزانه بابایى» 
مجموعه اش رادر دفتر سوم با شعرهایى که عموما محور آن ها 
زنان هستند مى بندد. این دفتر نیز با اینکه عاشقانه است اما از 
دغدغه هاى شخصى شعرهاى عاشقانه فراتر رفته و به نوعى یک 
رمانتیسم اجتماعى را رقم مى زند. بهترین نمونه  این شعرها، 
«جا مانده از ازل»، «ملانکولیا» و «پیش از تو» هستند و البته 
این دفتر با شعر «سقوط از قصه ا  ى قدیمى» بسته شده که دیگر 
اصلا عاشقانه نیست و حسن ختام خوبى براى مجموعه  شعر 
حاضر است. شاعر این کتاب نه تنها از مجموعه  شعر قبلى خود 
فراروى کرده است، بلکه به ویژه با شعرهاى دفتر سوم همین 
مجموعه نیز نوید ظهور شاعرى را مى دهد که پس از استقرار در 
شعر، به افق هاى دیگرى در آن چشم دوخته است زیرا مى داند با 
وجود اینکه دریچه  نقد فقط نگاه به مضمون نیست، اما هر جا که 
زنى شعر مى نویسد نگاه زنانه  او در شعر- حتى به اشتباه متداول 
روز- زیر ذره بین قرار مى گیرد و بر اساس همین دیدگاه اگر قرار 
باشد شاعرزن فقط زنانه و عاشقانه بسراید قطعا فرم، ساختار و 
دیگر وجوه شعر تحت تاثیر مضمون آن قرار خواهد گرفت. در 
برشى از آخرین شعر کتاب مى خوانیم: «حواسمان نبود، خیال 
کردیم/ نام ها براى آزادى کافى ست/ و هر روز تار تازه اى تنمان 
را / از خیال ماهى شدن بازداشت!/ ما که مثل پروانه ها دل به 
رنگ ها داده/ براى عمر کوتاه آفتاب/ نقشــه ى هزارآسمان را 
زیرورو مى کردیم/ از کاشى هاى ترك خورده  آن گنبد کبود/ 

ترسیدیم/ و ترس، برادر مرگ بود....»

رد خون بر پلک هایمان 

داستانِ بلند «رد خون بر پلک هایمان» نوشته رها فتاحى - نشر 
برج 1401، یک داستانِ معمایى، رازآلود، جنایى و حادثه محور 
است. داستان درباره  راز یک قتل است. انصافى، استاد دانشگاه 
و یک وکیل خبره، پرونده ى یک قتــل را به عنوان اولین کار 
مستقل به یکى از شاگردانش به نام سینا مى سپارد. سپردنِ 
همین پرونده به سینا، اولین راز داستان است. چرا انصافى این 
پرونده را به سینا سپرده؟! سینا هرگز فکرش را نمى کرد که در 
اولین پرونده  مستقل خود، وکیل یک قاتل باشد، آن هم قاتلى 
که سر صحنه بازداشتش کرده اند... فردى که در صحنه ى قتل 
بازداشتش کرده اند، دخترى جوان به نامِ نگار است؛ وظیفه  سینا 
چیست؟ رفع اتهام قتل عمد؟! مقتول، دخترى به نام شیرین 
است؛ دختر وزیرِ ســابق و کاندیداى اصلى ریاست جمهورى 
آینده. این خبر قطعا به رسانه هاى داخل و خارجى درز مى کرد و 
رقابت هاى حزبى کار را براى سینا دشوارتر مى کرد. «حقیقت» 
و «عدالت.» دو واژه  مهم در قضاوت. بیشتر مواقع، این دو واژه 
در مسیر از هم جدا مى شوند و انسان سر دوراهى قرار مى گیرد. 
اصل عدالت چیست؟ حقیقت از موفقیتِ وکیل مهم تر است. 
وکیل نمى تواند به خاطر پیروزى خود در پرونده، «حقیقت» 
را زیر پا بگذارد. اصل «عدالت» همین است: «پیروزیى که به 
عدالت نزدیک ترمون نکنه، شکسته.» (متن کتاب). سینا باید 
براى پى بردن به راز پرونده ى قتل، «حقیقت» را پیدا کند. سینا 
درگیر باندبازى هاى حزبى مى شود. هر دو جریان سیاسى سعى 
مى کنند تفسیرى به نفع خود در رسانه ها داشته باشند. سینا 
باید مثل فرشته ى عدالت، براى رسیدن به حقیقت، چشمانش 
را به روى جریان هاى سیاسى، عشق، قدرت، ثروت و شهرت، 
ببندد و «عدالت» را برقرار کند. براى حلِ معماى قتل، نیاز است 
تا نگار حرف بزند؛ اما سکوت کرده. او بازیگر ضعیفى است اما 
براى پیروزى بر آدم هاى قوى تر از خودش، باید قوى تر باشد. 
چرا نگار حرف نمى زند؟ این دومین تعلیق داســتان است و 
خواننده را وادار مى کند تا داســتان را ادامه دهــد. در ادامه  
داستان، سینا وارد زندگى خصوصى و گذشته  نگار مى شود. تک 
روایت هایى کوچک در مسیر داستان رخ مى دهد تا خواننده را به 
کشفِ راز اصلى و پیدا کردنِ راهِ نجاتِ نگار مى رساند. داستان، 
شروع خیلى خوبى دارد. خواننده را وادار مى کند داستان را تا 
آخر ادامه بدهد. رگه هایى از «ادبیات سیاسى» در مسیر داستان 
دیده مى شود و نویسنده خیلى تاکید مى کند که مقتول، دختر 

یک سیاستمدار اصلاح طلب است 
اما با این وجود نمى توان داستان 
را در ژانر داســتان هاى سیاسى 
قرار داد زیرا نویسنده تنها به بیان 
عنوان و معرفى مقتول بســنده 
مى کند و این نارسایى به زیبایى و 
جذابیت داستان لطمه مى زند. با 
وجود کشش و جذابیت ابتداى 
داســتان، با پایانى کلیشه اى 

روبه رو هستیم. 

آرمان ملى- بیتا ناصر: در آمار کتاب هاى 
جهان،  پرفروش هاى  لیست  و  پرمخاطب 
به  که  مواجهیم  عناوینى  با  همیشه 
سیاستمداران مشهور جهان اختصاص دارند. 
محتواى برخى، سرگذشت  و زندگى نامه آن ها 
را تشکیل مى دهد و برخى دیگر، به توصیف 
و تحلیل تجربیات شخصى یا موضوعى خاص 
مى پردازند. با بررسى بیشتر در مى یابیم، 
براى  جدى  انتخاب هاى  از  یکى  نوشتن 
چهره هاى سیاسى، خصوصا پس از کنار آمدن 
از مسند قدرت به شمار مى آید و مخاطبان نیز 
تشنه خواندن چنین آثارى  هستند؛ آثارى 
که تا حدود زیادى صمیمانه تر و صادقانه تر 
مى نماید. میشل اوباما، همسر رئیس جمهورى 
سابق ایالات متحده آمریکا، یکى از چهره هاى 
سیاسى علاقه مند به نوشتن است. استقبال 
کم نظیر مردم جهان از اولین کتاب او با عنوان 
«شدن» با ترجمه و بازنشر هاى پیاپى همراه 
بود؛ تا جایى که در کشور ما (به دلیل نبود 
الزامات کپى رایت) قریب به 30 ناشر در همان 
سال نخست، به ترجمه و انتشار آن اقدام 
کردند. دومین کتاب میشل اوباما با عنوان 
«نورى که همراهمان است» نیز از این قاعده 
مستثنا نبوده؛ کتابى که نویسنده در آن به 
توصیف تجربیات و عواطف خود از سنین 
کودکى تا بزرگسالى، ازدواج و عمر سیاسى 
خود پرداخته و تاکنون بیش از 10 ناشر در 
ایران آن را به چاپ رسانده اند. آنچه در 
ادامه مى خوانید، گپ و گفت کوتاهى با مریم 
نفیسى راد، یکى از مترجمان این اثر است. 
این کتاب جزء پرفروش هاى نیویورك تایمز، 
پرفروش هاى یو اس اى تودِى و یکى از صد 

کتاب سال 2022 معرفى شده  است.

جهان سرخپوستىِ خیال باز
یادداشتى بر رمان «خیال باز» نوشته  احمد حسن زاده/ نشر نون

 نویسنده در این کتاب سعى دارد تا انگیزه یافتن منابع و حقوقى او به عنوان وکیل و بانوى اول وقت آمریکا دارد؟

آشنا مى کنند. این پتانسیل آفرینندگى 
در میان نویســندگان نسل دو و سه 

داستان ایران بسیار قدرتمند بوده 
اما در سال هاى بعدتر و نسل هاى 
دیگر نویســندگان ایرانى، این 
موضوع کمرنگ و به مرور جاى موضوع کمرنگ و به مرور جاى 

خودش را به داستان هاى کم جان و غالبا خودش را به داستان هاى کم جان و غالبا 
آپارتمانى با فضاى شهرى داده اند. داستان هایى که آپارتمانى با فضاى شهرى داده اند. داستان هایى که 

ممکن است ایده هاى جذابى داشته باشند اما یا در قصه لنگ 
زده اند یا عموما حرف جدیدى براى گفتن نداشته اند و خواننده 

مخاطبان آثار این نویسنده 
از بزرگ تریــن ویژگى او، 
یعنى داشــتن زبان و لحن 
مخصوص به خودش آگاهى 
دارنــد. این نویســنده در این 
زمینه جهان زبانى و در عین حال 
ملموس و آشــناى خود را خلق و 
همه فهم است. ویژگى منحصر به 
فردى که خیلى از نویسند هاى ایرانى 
فاقدش هستند و صرف نظر از سوژه ها 
و قصه هاى خوبى که نوشــته اند، اما در 
لحن و نثر شبیه هم هستند و گویى همه را 

یکى نوشته است. 
کار به همین جا ختم نمى شود، چون مانورى 
که نویسنده در این رمان به نثرش داده و فرم 
محاوره اى زبان را به آن اضافه کرده، باعث شده 
تا گویش الیاس و دیگر شــخصیت هاى داستان یک 

میشــل اوباما، زاده 17 ژانویه 1964، 
وکیل و نویسنده اى آمریکایى است که 
به مدت هشت سال، بانوى اول ایالات 
متحده آمریکا بود. میشل در 28 سالگى 
با باراك اوباما ازدواج کرد و نخستین 
بانــوى اول آمریکایى-آفریقایى در 
تاریخ ایــالات متحده آمریکا شــد. او 
دانش آموخته دانشــگاه پرینستون 
و داراى دکتــراى حقوق از دانشــگاه 
هاروارد است. میشل اوباما در فهرست 
نظرســنجى ســالانه «زنان تحسین 
شده» در سال 2018 به عنوان مقام اول 

انتخاب شد.

آنژیلا عطایى
شاعر و منتقد ادبى

مصطفى بیان
داستان نویس

آثار درخشانى چون الماس مى درخشند. محمود دولت آبادى 
با کلیدر در شمال شرق، درویشیان با سال هاى ابرى در غرب، 
دانشور با سووشون در شیراز و احمد محمود با همسایه و دیگر 
آثارش نمونه هاى موفق این نوع ادبیات محســوب مى شوند. 
داستان هایى که قادر بودند مخاطب را از خانه و شهر خود جدا 
کنند و همراه خود به سرزمینى ببرند که نزیسته و ندیده اند. 
تمامى این آثار قدرتمند در بازه  زمانى ایران دهه  بیســت به 
تصویر کشیده شده و در دهه هاى پنجاه تا هفتاد چاپ شده اند. 
آنها ما را با آدم ها، فرهنگ ها، طبقات پایین دســت، اتفاقات 
سیاسى و اجتماعى دوره هاى زمانى ملتهبى از تاریخ وطنمان 

دیده مى شود و نویسنده خیلى تاکید مى کند که مقتول، دختر 
یک سیاستمدار اصلاح طلب است 
اما با این وجود نمى توان داستان 
را در ژانر داســتان هاى سیاسى 
قرار داد زیرا نویسنده تنها به بیان 
عنوان و معرفى مقتول بســنده 
مى کند و این نارسایى به زیبایى و 
جذابیت داستان لطمه مى زند. با 
وجود کشش و جذابیت ابتداى 
داســتان، با پایانى کلیشه اى 

روبه رو هستیم. 

«زن نام دیگر تنهایى ســت» مجموعه  
شعر «فرزانه بابایى» اســت که «نشر 
1399سیب سرخ» در ســال 1399سیب سرخ» در ســال 1399 به چاپ 
رسانده اســت. شعرهاى کتاب حاضر 
در ســه دفتر «پرنده از چشم هایش 
پرکشــید»، «پاییــز فصــل گــم 
شــدن پرنده هاســت» و «چنــد 
لحظــه بعــد پرنده هــا تیرباران 
مى شوند» تنظیم شده است. سه 

دفتر کم وبیش زبان مشــترکى دارند. شعرها 
اغلب روایت مدارند، زبان ساده و سالم است و کلمات متداول در 
شعر گفتارمثل اصلا، انگار و مثلا، کم وبیش در شعرها به چشم 

7ادبیـــــات a r m a n m e l i . i r سال پنجم
شماره   1671

چهار شنبه
1402.07.26
02    ربیع الثانى     1445/    18   اکتبر     2023

میشـل اوباما  همچنان در فهرست  
پرفـروش ها 

در گفت وگو با مریم نفیسى راد مطرح شد؛

 چرا     ز  ندگى نامهز  ندگى نامه
سیاستمداران     ایرانىسیاستمداران     ایرانى

 پرفروش                         نمى شود؟ پرفروش                         نمى شود؟


